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۲۱۰۲اگست   ۲                                                                                            ناتور رحمانی   

 !؟ اســارتــگاه 
 درسقوط آفتاب

 که شبيه شکستن آيينه هاست 
 نور و روشنی فرو مُرد 
  ای ظلمت زده و و ما درسرزمين تاريک

 سپيده را به انتظار نشستيم                                     
 !خواب از چشمان مان فرار کرده فرزندم 

 شده  ذهن زخمی ما خونين
 ؟  به چه ميشود اميد بست

 والتيام درد را ازچه بايد گرفت 
 که گلستان را آتش زده اند                                   

 وگلهای کاغذی بوی ندارند 
 چه را ميخواهی برايت هديه کنم 
 فرزندم ؟                                     

 سنگ را ، خاک را 
 يا سينۀ چاک چاک را ؟                     

 ه هيچ چيز نمانده ، هيچ چيز ن
 خواب ازما فرار کرده عزيزم 

 چگونه ميتوانيم بخوابيم 
 که پرستو را با بهار پيوند نيست 

 و گنجشگ های عاشق را به تير می بندند 
 ساقه های شکستۀ نيلوفر 

  !؟ خون برباد شده ها را می نوشد
 صدايت به گوشم نمی رسد فرزندم 
 زياد از من دوری                                        
 احساس ميکنم از زخم ذهن من 
 قطره قطره خون                                    

 می چکد  برسنگ های اسارتگاه
 خورشيد   نور و برايم شعر! فرزندم 

 باران  جنگل سبز و
 سرود شهر چراغان را بخوان 

  زيرا همه جا تاريک است



 اظلمت سايه های وحشت ر و
 !! دراز تر می نماياند                               

  

                  

 

 

 


